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آدرنالین

پنجشــنبه در تبریز، روز معمولی نخواهد بود. 
خورشید که غروب کند، چراغ‌های ورزشگاه یادگار 
روشن می‌شوند تا صحنه‌ یکی از دراماتیک‌ترین، 
حیثیتی‌ترین و شاید خونین‌ترین نبردهای فصل 
فوتبال ایران را نورافشــانی کنند. اینجا لیگ برتر 
نیست که فرصت جبران باشد؛ اینجا جام حذفی 
است. جام شگفتی‌ها، جام اشک‌ها و لبخندها. جایی 
که مساوی معنا ندارد و ســوت پایان، حکم مرگ 
رویاهای یک تیم و صعود دیگری را امضا می‌کند. 
پرسپولیس و تراکتور؛ دو قطب سرخ فوتبال ایران، 
این‌بار در مرحله یک‌هشتم نهایی به هم رسیده‌اند. 
دیداری معوقه که سرنوشت یکی از مدعیان اصلی 
قهرمانی را مشخص می‌کند. اما این بازی، فقط یک 
مسابقه فوتبال نیست؛ این بازی، جنگ خاطرات، 

کینه‌ها و اثبات‌هاست. 
قبل از هر چيز بیایید فلش‌بک بزنیم به آخرین 
تقابــل دو تیم در لیــگ. روزی که اوســمار ویرا، 
سرمربی فعلی پرســپولیس تازه جاي هاشميان 
را گرفته بود و از همين رو مجبور شــد ‌۹۰ دقیقه 
حرص و جوش را روی سکوهای ورزشگاه تحمل 
کند. آن روز، لب خــط در اختیار کریم باقری بود؛ 
اســطوره‌ای که حضورش وزن نیمکت را بالا برده 
بود. پرسپولیس آن روز تا لبه‌ پرتگاه رفت اما سقوط 
نکرد. اما امروز داستان متفاوت است. اوسمار دیگر 
تماشاگر نیست. او حالا ژنرال اول ارتش سرخ است. 
او باید در جهنم یادگار، جایی که صدای ســوت و 
طبل کرکننده است، تیمش را هدایت کند. برای 
اوسمار، این بازی حکم یک آزمون بزرگ را دارد. او 
در لیگ عالی کار کــرده و تیم را چندباري به صدر 
رســانده )البته به صورت موقت(، اما جام حذفی، 
تخصص می‌خواهد. یک تعویض اشتباه، یک لحظه 
غفلت و تمام! اوسمار می‌خواهد ثابت کند که آن 
تساوی در لیگ، حاصل دوری او از نیمکت بوده و 
حالا که سکان را در دســت دارد، می‌تواند کشتی 

تراکتور را غرق کند. 
خاطره‌ بازی لیگ هنوز تازه است. تراکتور برنده 
بود، هواداران جشــن گرفته بودند کــه ناگهان... 
باکیچ! آن ضربه ایســتگاهی هنرمندانه، آن کات 
مرگبار و توپــی که به تور چســبید، هنوز جلوی 
چشمان بيرانوند رژه می‌رود. باکیچ آن روز فرشته 
نجات شد. حالا خبر ترسناک برای تبریزی‌ها این 
است؛ باکیچ برگشته است. هافبکی که مدتی را با 
مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کرد، حالا آماده‌ 
رزم است. او انگیزه‌ای مضاعف دارد. می‌داند که راه 
دروازه تراکتور را بلد است. بازگشت او به ترکیب، 
دست اوسمار را برای طراحی حملات، شوت‌های 
از راه دور و البته ضربات ایستگاهی باز می‌کند. اگر 
بازی گره بخورد، اگر کار به ضربات کاشته بکشد، 

نگاه‌ها دوباره به ساق‌های این ستاره دوخته خواهد 
شــد. آیا او می‌تواند دوباره قاتل امیدهای تراکتور 

شود؟
اما درام اصلی بازی، در ساق‌های چهار بازیکن 
خاص نهفته است؛ چهار ستاره‌ای که روزگاری قلب 
تپنده پرسپولیس بودند و حالا پیراهن تراکتور را 
می‌پوشند. علیرضا بیرانوند، شــجاع خلیل‌زاده، 
دانیال اسماعیلی‌فر و مهدی ترابی. برای این چهار 

نفر، مسابقه امروز فقط یک بازی نیست، این یک 
نبرد شخصی است. 

بيرانوند؛ او درون دروازه تراكتور می‌ایستد تا به 
هواداران سابقش و مدیران پرسپولیس نشان دهد 
که هنوز عقاب ایران است. او نمی‌خواهد جلوی تیم 
سابقش گل بخورد. هر سیو او، پیامی است به تهران 
و شــخص پيام نيازمند كه در تيم ملي با او رقابت 
ميك‌ند و با پيراهن پرسپوليس توانسته محبوبيت 

بالايي نزد هواداران پيدا كند. 
شجاع خلیل‌زاده؛ فرمانده خط دفاعی تراکتور. 
او با تعصب مثال‌زدنی بازی می‌کند. درگیری‌های 
احتمالی او با مهاجمان پرسپولیس دیدنی خواهد 
بود. شجاع می‌خواهد دیواری بسازد که هیچ توپ 
قرمزی )از نوع تهرانی‌اش( از آن عبور نکند. پس از 
حواشي هفته‌هاي اخير شجاع انگيزه‌هاي زيادي 
براي به رخ كشيدن توانايي‌هايش به خيلي‌ها دارد. 
مهدی ترابــی و دانیال؛ مهندســان حملات 
تراکتور. ترابی که روزگاری ستاره بی‌چون و چرای 
پرســپولیس بود، حالا باید علیــه هم‌تیمی‌های 
ســابقش دریبل بزند. او انگیزه‌ای ویرانگر دارد تا 
ثابت کند جدایی‌اش اشتباه پرسپولیس بوده است. 

دانيال هم كه با پيراهن تراكتور به تيم ملي رسيده، 
انگيزه‌هايي مشابه ترابي دارد. این چهار نفر، کوهی 
از انگیزه و شايد خشم هســتند. آنها می‌دانند که 
اگر تراکتور پرسپولیس را حذف کند، نیمی از راه 
قهرمانی را رفته‌اند و لذت حذف کردن تیم سابق، 

شیرینی دیگری دارد. 
دراگان اسکوچیچ، سرمربی باهوش تراکتور، 
جنگ را قبل از سوت داور شروع کرد. مصاحبه‌ روز 
گذشته او، بنزینی بود روی آتش. او در واکنش به 
درخشش‌های اخیر اوستون اورونوف )ستاره ازبک 
پرسپولیس( جمله‌ای گفت که نشان از اعتماد به 
نفس یا شاید جنگ روانی دارد:»ما بازیکنانی بهتر 
از اورونوف داریم.« این جمله دو لبه دارد؛ از سويي 
او به بازیکنان خودش اعتماد به نفس داده است. او 
خواسته بگوید از نام اورونوف نترسید، شما خودتان 
ستاره‌اید. اما از ســوي ديگر او اورونوف را تحریک 
کرده است. ستاره ازبک حالا می‌آید تا به اسکوچیچ 
ثابت کند که بهترین کیست. از طرفی، وینگرهای 
تراکتور حالا زیر فشــارند تا ثابت کننــد واقعا از 
اورونوف بهترند. اسکوچیچ ادعا کرده بازیکنانش 

بهترند؛ زمین یادگار، دادگاه اثبات این ادعاست. 

تا همین چند روز پیش، محــل برگزاری بازی 
محل مناقشــه بود. کیفیت چمن، زیرساخت‌ها و 
حواشی، باعث شده بود شایعاتی مبنی بر برگزاری 
بازی در ورزشگاه بنیان دیزل یا جای دیگر شنیده 
شود. اما محمدرضا زنوزی، مالک متمول تراکتور، 
با یک دستور قاطع به حاشــیهها پایان داد؛ بازی 
باید در یادگار امام برگزار شــود. چرا؟ چون زنوزی 
خوب می‌داند که یادگار، فقط یک ورزشگاه نیست؛ 
یک سلاح است. استادیوم یادگار، با آن گنجایش 
عظیم و معماری خاصش که صدا را در خود حبس 
می‌کند، برای هر تیم مهمانی ترســناک اســت. 
پنجشنبه، سکوها سرخ سرخ خواهند بود. پرشورها 
)تی‌تی‌ها( می‌آیند تا جهنمی برای پرســپولیس 
بسازند. حضور در دره‌ یادگار، تمرکز را از هر تیمی 
می‌گیرد. دستور زنوزی، یک فرمان استراتژیک بود 
برای اســتفاده از یار دوازدهم. پرسپولیس اوسمار 
باید پوست‌کلفت باشد. آنها باید علاوه بر ‌۱۱ بازیکن 
داخل زمین، با ‌۷۰ هزار نفر روی سکوها هم بجنگند. 
شايد بهتر باشد كمي هم فني به اين بازي نگاه 
كنيم. بازی امروز، تقابل دو سبک متفاوت است. 
پرسپولیس با اوســمار، روی زمین بازی می‌کند. 
اتکا به تکنیک اورونوف، نفوذهای میلاد محمدی 
و بازیسازی ســروش و حالا شــوت‌های باکیچ. 
پرسپولیس ســعی خواهد کرد با حفظ توپ، جو 
ورزشگاه را آرام کند و در لحظات مناسب نیش بزند. 
اما تراکتور با اسکوچیچ، تیمی زهردار در انتقال توپ 
است. پاس‌های خط‌کشی شــده‌، فرارهای ترابی 
و قدرت تمام‌کنندگی مهاجمان‌شان، خطرناک 
است. تراکتور احتمالا با فشار تماشاگران، هجومی 
شروع می‌کند تا گل اول را بزند. میانه میدان؛ جایی 
که جنگ فیزیکی و تکنیکی رخ می‌دهد. هر تیمی 

که کمربند میانی را ببرد، بازی را برده است. 
کلام آخر؛ ســاعت‌ها به کنــدی می‌گذرند. 
تبریز آماده‌ پذیرایی از یک حماسه‌ دیگر است. آیا 
پرسپولیس می‌تواند با اوســمار و ستاره‌های احیا 
شده‌اش، از دل جهنم یادگار، بلیت صعود را بیرون 
بکشــد و تراکتور را در خانه تحقیر کند؟ یا اینکه 
تراکتور با ارتش پرشورها و ستاره‌های انتقام‌جو، 
پرســپولیس را قربانی می‌کند و جــام حذفی را 
به رنگ خــود در می‌آورد؟ باکیچ آماده‌ شــلیک 
اســت، بیرانوند آماده‌ پرواز و اورونوف آماده‌ جادو. 
اسکوچیچ کری خوانده و اوســمار سکوت کرده. 
همه چیز مهیای انفجار اســت. پنجشنبه‌شــب، 
یکی رستگار می‌شود و دیگری باید با سری پایین، 
نظاره‌گر جشن رقیب باشد. کمربندها را ببندید؛ 

ال‌کلاسیکوی حذفی، شوخی‌بردار نیست. 

آقای خاص در آذربایجان
برای کشتی‌ ایران، آذربایجان همیشه مقصد جذابی بوده 
است. جایی که فرصت خودنمایی به دوبنده‌پوشان و حتی 
مربی‌های کشورمان می‌دهد و تقریبا همیشه آغوشش به 
روی ایرانی‌ها باز است. در این سال‌ها نام‌های زیادی از کشتی 
چه به صورت رسمی و قانونی برای کار و چه به عنوان مهاجرت 
راه این کشور را در پیش گرفته‌اند اما حالا یکی از بزرگ‌ترین و 
مهم‌ترین نام‌های کشتی فرنگی پیرامون آذربایجان به گوش 
می‌رسد. بحث حضور محمد بنا در تیم ملی کشتی فرنگی 
آذربایجان از مدت‌ها قبل مطرح شــده بود و با وجود علاقه 
بالای آذربایجانی‌ها برای سپردن هدایت تیم ملی کشورشان 
به این مربی نامدار کشــتی ایران، بنــا در چند مقطع این 
پیشنهاد را رد کرده و یک بار هم خبر توافقش با آذربایجان را 
نادرست عنوان کرد. اما در چند روز اخیر بار دیگر این مساله 
به صورت جدی مطرح شده است؛ خبری که تا عصر دیروز 
نه بنا و نه فدراسیون کشتی آذربایجان واکنشی به آن نشان 

ندادند تا همچنان در قالب غیررسمی باقی بماند. 
با این وجود، برخی از رسانه‌ها این حضور را رسمی اعلام 
کردند و خبر دادند که محمد بنا با قراردادی یک ساله هدایت 
تیم ملی کشــتی آذربایجان را پذیرفته است. موضوعی که 
می‌تواند یک چالش هیجان‌انگیز برای آقای خاص کشتی 

ایران در 67 سالگی باشد. 

محمد بنا کــه در چند مقطع هدایت تیم ملی کشــتی 
فرنگی ایران را برعهده داشــته، از ســال 2022 با استعفا از 
سرمربیگری تیم ملی، از فدراسیون کشتی ایران دور شده 
است و باید دید حالا قرار است در قامت سرمربی تیم دیگری 
برای اولین بار مسابقات جهانی را تجربه کند. حال باید دید 
درنهایت خود آقای خاص و یا فدراسیون کشتی چه زمانی به 
این خبر واکنش نشان می‌دهند و آن را رد یا تایید می‌کنند. 
محمد بنا سال‌ها با کشتی فرنگی ایران نتایج خوبی گرفته و 
طبیعی اســت که آذربایجانی‌ها بخواهند او را در راس کادر 
فنی خود داشته باشند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با هدایت 
محمد بنا در المپیک ۲۰۱۲ لندن به سه مدال خوش رنگ 
طلا رسید. بنا در کنار تیم ملی کشتی فرنگی در المپیک ریو 
هم بود اما در المپیک ریو نتوانست با این تیم موفقی کسب 
کند و به دو مدال برنز بسنده کرد. پس از آن هدایت تیم ملی 

کشتی فرنگی به حسن رنگرز داده شد.
    

درخواست وزنه‌برداری برای میزبانی مهم
فدراســیون وزنه‌برداری به دنبال گرفتن میزبانی یک 
مسابقه گزینشــی برای المپیک لس‌آنجلس است. رییس 
فدراسیون جهانی برای دادن میزبانی قهرمانی آسیا به ایران 
چراغ سبز نشان داده است و باید دید در نهایت این میزبانی به 

ایران داده می‌شود یا خیر. 
سجاد انوشیروانی رییس فدراسیون وزنه‌برداری ایران 
درباره قول رییس فدراســیون جهانی برای دادن میزبانی 
قهرمانی بزرگسالان آسیا به ایران بیان کرد:»محمد جلود 
رییس فدراســیون جهانی قول این را داده و باید در جلسه 
هیات اجرایی کنفدراسیون آســیا که در حاشیه قهرمانی 
بزرگسالان آســیا ۲۰۲۶ برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار 
بگیرد. ما با جلود و آقای وزیر صحبــت کردیم. احتمالا در 
روزهای آینده، یک یا دو روز به دفتر کنفدراسیون آسیا در قطر 
برویم تا در مورد چگونگی برگزاری این مسابقات، رایزنی‌های 
دیگری را هم داشته باشیم. پس از آن دیگر بستگی به تصمیم 

هیات اجرایی فدراسیون جهانی دارد.« 
او ادامه داد:»زمانی که درخواســت ما در هیات اجرایی 
مورد تصویب قرار بگیرد، باید یک مبلغی را به عنوان ورودی 
پرداخت کنیم که البته آقای جلود معتقد بود چون ایران بعد 
از سال‌های زیادی می‌خواهد میزبان یک رویداد بزرگ شود، 
تخفیف هم داده خواهد شد. در نهایت مسابقات، کاملا  مطابق 
با شــرایطی که ایران دارد، وارد تقویم رســمی فدراسیون 

جهانی شود.« 

انوشیروانی در پاسخ به این پرسش که اگر ایران میزبانی 
قهرمانی آسیا را نگیرد، می‌تواند جام فجر را گزینشی المپیک 
کند؟ گفت:»خیر. آن زمانی که جام فجر گزینشی المپیک 
شد، فدراسیون جهانی سال به ســال گزینشی المپیک را 
انتخاب می‌کرد اما کمیته بین‌المللــی المپیک روندی را 
راه‌اندازی کرده که باید این پروســه تا پایان ســال ۲۰۲۶ 
مشخص شــود. پروتکل انتخابی‌ها مشــخص شده و سه 
مسابقه قهرمانی جهان، دو مســابقه قهرمانی قاره‌ای و پنج 
گرندپری رسمی، گزینشی المپیک هستند و جام فجر جزو 
گرندپری‌های رسمی نبوده است. تاکید انتخابی المپیک بر 
این است که مسابقات زنان و مردان همزمان با هم برگزار شود 
و ما می‌خواهیم میزبانی قهرمانی آسیای ۲۰۲۸ را بگیریم.«

رییــس فدراســیون در موردجــام فجــر تاکیــد 
کرد:»خوشــحالی ما این اســت جام فجر دوباره در تقویم 
فدراسیون جهانی ثبت شد. ســال بعد هم ثبت می‌شود و 
مجددا میزبان کشورها خواهیم بود. بیش از ۱۴- ۱۵ کشور 
می‌خواستند در جام فجر امسال شرکت کنند اما با مسابقات 
آلبانی همزمان شد و خیلی از کشورهای اروپایی نتوانستند 
شرکت کنند. قطعا سال آینده رویداد شلوغ‌تری خواهد بود.« 

پرسپوليس و تراكتور جذاب‌ترين بازي هفته‌هاي اخير فوتبال ايران را در يك‌شانزدهم جام حذفي برگزار خواهند كرد منهای فوتبال

فينال زودرس
 آريا طاري

درام اصلی بازی، در ساق‌های چهار 
بازیکن خاص نهفته است؛ چهار 

ستاره‌ای که روزگاری قلب تپنده 
پرسپولیس بودند و حالا پیراهن 

تراکتور را می‌پوشند. علیرضا 
بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، دانیال 

اسماعیلی‌فر و مهدی ترابی. برای این 
چهار نفر، مسابقه امروز فقط کی بازی 

نیست، این کی نبرد شخصی است

بازی امروز، تقابل دو سبک متفاوت 
است. پرسپولیس با اوسمار، روی زمین 
بازی می‌کند. پرسپولیس سعی خواهد 

کرد با حفظ توپ، جو ورزشگاه را آرام 
کند و در لحظات مناسب نیش بزند. اما 
تراکتور با اسکوچیچ، تیمی زهردار در 

انتقال توپ است

گاهی اوقات واژه‌ها در توصیف عمق یک فاجعه کم می‌آورند. گاهی اشتباه مدیریتی 
واژه‌ای بیش از حد شیک و اتوکشیده برای توصیف یک خیانت آشکار است. ماجرای سرژ 
اوریه و پرسپولیس، دیگر داستان تکراری یک خرید ناموفق نیست؛ این مرثیه‌ای است 
برای پول‌هایی که در آتش نادانی سوختند، برای امیدهایی که واهی بودند و برای هواداری 

که در این اوضاع اقتصادی وحشتناک، باید نظاره‌گر بر باد رفتن سرمایه عشقش باشد. 
بیایید به عقب برگردیم؛ به روزی که نام سرژ اوریه حوالی باشگاه پرسپولیس شنیده 
شد. چه کسی بود که قند در دلش آب نشود؟ کاپیتان ساحل‌عاج، مدافع سابق تاتنهام و 
پاری‌سن‌ژرمن، مردی که در بالاترین سطح فوتبال اروپا تنه‌به‌تنه بزرگ‌ترین ستاره‌های 
جهان زده بود. مدیران وقت باشگاه سینه سپر کردند و با افتخار از بزرگ‌ترین خرید تاریخ 
لیگ برتر سخن گفتند. عکس‌های یادگاری با لبخندهای پهن گرفته شد و وعده روزهای 
طلایی داده شد. اما ما نمی‌دانستیم که آن لبخندها، پوزخندی تلخ به صورت ما و آینده 
باشگاه بود. ما نمی‌دانستیم که در حال خریدن یک اسم هستیم، نه یک فوتبالیست. ما 

داشتیم صفحه ویکی‌پدیای اوریه را می‌خریدیم، نه ساق‌هایش را. 
خبر مثل پتک بر سر هواداران فرود آمد؛ هپاتیت B؛ شوخی می‌کنید؟ مگر می‌شود؟ 
در قرن بیست‌و‌یکم، در فوتبالی که علم حرف اول و آخر را می‌زند، چطور ممکن است با 
بازیکنی قرارداد ببندید، عکس بگیرید، رونمایی کنید و بعد او را به تست پزشکی بفرستید؟ 
این دیگر آماتوریسم نیست؛ این جنون مدیریتی است. این یعنی الفبای مدیریت ورزشی 
را نادیده گرفتن. ســرژ اوریه آمد، اما نه برای بازی کردن، بلکه برای تبدیل شدن به نماد 

بی‌کفایتی محض. 

بیایید با اعداد حرف بزنیم، هرچند که اعــداد در این ماجرا بوی خون می‌دهند. دلار 
‌۱۳۰هزار تومانی را تصور کنید. حالا به این فکر کنید که این بازیکن ساحل 

عاجی، برای هــر دقیقه‌ای که پیراهن ســرخ را پوشــید )چه در آن 
‌۲۶۰ دقیقه کذایــی، چه روی نیمکت و چــه در کلینیک(، حدود 
‌۱۹۵میلیون تومان دریافت کرده است. ‌۱۹۵میلیون تومان برای 
هر دقیقه! دستی بر پیشانی بگذارید و لحظه‌ای سکوت کنید. یک 
کارگر، یک کارمند، یک معلم یا یک هوادار عاشق که نان شبش را با 
سختی درمی‌آورد، باید چند سال، چند دهه کار کند تا پولی را جمع 
کند که آقای اوریه در یک دقیقه دویدن بی‌حاصل در زمین چمن 

به جیب زده است؟ این پول‌ها از کجا می‌آید که این‌طور 
بی‌رحمانه حیف‌ومیل می‌شــود؟ آیا مدیرانی که 

پای آن قرارداد ننگین را امضا کردند، شــب‌ها 
راحت می‌خوابند؟

اوریــه فقط یــک بیمار نبــود؛ او یک 
بازنشســته بود. گزارش‌ها می‌گویند او 
بیش از یک ســال بود که رنگ میدان را 
ندیده بود. یک بــدن ناآماده، یک ذهن 
خســته و یک خون آلوده بــه ویروس؛ 

این بود ســوغاتی مدیران پرســپولیس 
بــرای هــواداران. بازیکنی کــه در اروپا 
تاریخ‌مصرفش تمام شــده بــود، به ایران 

آمد تا جیب‌هایش را پر کنــد و ما را با کوهی 
از حسرت و بدهی تنها بگذارد. و دردناک‌تر اینکه 

حالا برای فسخ قراردادش، باید ‌۳۹۰ هزار دلار دیگر هم به 
او باج بدهیم تا فقط برود! پولی که می‌توانست زخم‌های 
آکادمی باشگاه را درمان کند، پولی که می‌توانست خرج 

زیرساخت‌ها شود، حالا باید به عنوان حق‌السکوت به بازیکنی داده شود که میراثش برای 
پرسپولیس هیچ بود. 

اما فاجعه فقط اوریه نیست. این ماجرا، نوک کوه یخی است که نامش را میراث نحس 
گذاشته‌اند. تیمی که سردار دورسون را از دست می‌دهد و مهاجم نمی‌خرد، تیمی که 
دفاع راســت ندارد اما هافبک مازاد تمدید می‌کند، تیمی کــه اردوی رایگان قطر را 
می‌سوزاند... این‌ها همه حلقه‌های یک زنجیرند. زنجیری که بر پای پرسپولیس بسته 
شده و آن را به قعر می‌کشد. اوریه قربانی نیست، او شاهدی است بر سیستمی که در 

آن پاسخگویی واژه‌ای فراموش شده است. 
هوادار پرسپولیس خسته است. خسته از شنیدن وعده‌های توخالی، خسته 
از دیدن ستاره‌هایی که فقط روی کاغذ ستاره‌اند و خسته از مدیرانی 
که می‌آیند، ویران می‌کنند، بدهی می‌تراشند و می‌روند؛ و 
تنها چیزی که باقی می‌ماند، هواداری است که باید خون 
دل بخورد و تیمی که زیر بار غرامت‌های دلاری کمر 

خم کرده است. 
آقایان مدیر! وقتی قلم را برای امضای قرارداد 
با اوریه روی کاغذ می‌چرخاندید، به چه فکر 
می‌کردید؟ به عکس روی جلد روزنامه‌های 
فردا یا به آینده ســیاهی که برای باشگاه رقم 
می‌زنید؟ ســرژ اوریه رفتنی است، پول‌ها هم 
رفتند و برنمی‌گردند. اما لکه ننگ این قرارداد، این 
بی‌مبالاتی پزشکی و این تاراج بیت‌المال، تا ابد بر پیشانی 
تاریخ مدیریتی این باشــگاه باقی خواهد ماند. اینجا پرسپولیس 
است؛ تیمی که با عشق مردم زنده اســت، اما انگار عده‌ای قسم 
خورده‌اند که این عشق را با اســکناس‌های دلار معاوضه کنند و 
خاکسترش را به باد بدهند. ‌۱۹۵ میلیون تومان در دقیقه... این 

عدد را هرگز فراموش نخواهیم کرد. این قیمت بی‌کفایتی است.

چطور بهترين خريد تاريخ به لكه ننگ تبديل شد

بي‌كفايتي

اتفاق روز

پایان یک سال شیرین! این عبارت شاید بهترین توصیف برای 
فصل ۲۰۲۵ عثمان دمبله باشد؛ ستاره‌ای که از سایه مصدومیت‌ها 
و انتقادها بیرون آمد و به اوج رســید. پاری‌ســن‌ژرمن سرانجام 
طلسم قهرمانی اروپا را شکست و دمبله نه‌تنها نقش محوری در 
موفقیت‌های تیمی ایفا کرد، بلکه با درخشش فردی، نام خود را 
در تاریخ فوتبال حک کرد. این فصل، برای بال فرانسوی ۲۸ ساله، 

ترکیبی از قدرت، سرعت و خلاقیت بود. 

همیشه درخشان
به گزارش فوتبال 360، فصل برای دمبله و پاری‌ســن‌ژرمن 
با قهرمانی در سوپرجام فرانسه آغاز شد. او با یک گل و یک پاس 
گل، پایه‌های یک سال پربار را گذاشت. پیروزی، پیش‌درآمدی 

بر سلطه مطلق در لیگ داخلی بود. پاری‌سن‌ژرمن 
در لیگ فرانســه، با اقتدار به قهرمانی رسید و 
دمبله با ۲۰ گل و ۲۱ پــاس گل در ۲۹ بازی، 
موتور محرک خــط حمله نام داشــت. او با 
دریبل‌های برق‌آسا و حرکات بدون توپ، دفاع 

حریفان را به هم ریخت. آمار نشان 
می‌دهد بیش از انتظار مدل‌های 

تحلیلی گل زد. پیش‌بینی‌ها 
روی ۱۴ گل می‌چرخید اما او 
۲۶ بار دروازه‌ها را لرزاند. این 
عملکرد، پاری‌سن‌ژرمن را 
به قهرمانــی جام حذفی 

فرانسه رساند.
اما نقطــه اوج فصل، 
بدون شک لیگ قهرمانان 

اروپا بود. پاری‌ســن‌ژرمن 
برای اولین بار در تاریخ خود، 

جام گوش‌دراز را بالای ســر برد و دمبله در این مســیر، ستاره 
بی‌بدیل به حســاب آمد. در ۱۵ بازی اروپایی، ۱۳ گل زد و پنج 
پاس گل داد. فینال لیــگ قهرمانان با پیروزی قاطع، لحظه‌ای 
تاریخی برای پاریسی‌ها به حساب می‌آمد. دمبله در فینال با دو 
پاس گل، نقش خود را ایفا کرد. این قهرمانی، ثبات توانایی دمبله 
در صحنه‌های بزرگ بود. پس از آن، سوپرجام اروپا به 
ویترین افتخارات آمد. ایــن مجموعه پیروزی‌ها، 

پاری‌سن‌ژرمن را به پنج‌گانه رساند.

درو کردن جوایز
در سطح فردی، سال ۲۰۲۵ برای دمبله 
با جوایز جهانی همراه بــود. او توپ طلا را 
در مراسمی تاریخی به دست آورد و جلوتر 
از رقبایی مانند لامین یامــال و امباپه قرار 
گرفت. این جایــزه، اولین توپ طلای یک 
بازیکن فرانسوی پس از سال‌ها نام داشت و 
نشان‌دهنده تحول دمبله از یک استعداد پرنوسان 

به یک فوق‌ستاره باثبات بود. او جایزه بهترین بازیکن سال فیفا را 
هم برد و به جمع معدود بازیکنانی پیوست که هر دو جایزه را در 
یک سال می‌برند. تحلیل‌گران بر این باورند  موفقیت‌ها، نتیجه 
تمرکز ذهنی و فیزیکی دمبله به حساب می‌آید. او که در گذشته 
با مصدومیت‌های مکرر دست‌وپنجه نرم می‌کرد در سال ۲۰۲۵، 
بیش از ۶۰ بازی انجام داد؛ بــدون غیبت طولانی. رژیم تمرینی 
سخت، همراه با تاکتیک‌های لوئیس انریکه، عثمان را به سطحی 

جدید رساند.

درخشش بال‌ها
از منظر تحلیلی، سال رویایی دمبله نشان‌دهنده تغییر رویکرد 
در فوتبال مدرن است. مهاجمان مرکزی مانند امباپه، هالند و کین 
بر تیترها حاکم هســتند اما دمبله ثابت کرد بال‌های کلاسیک 
هنوز می‌توانند جهان را تســخیر کنند. دمبوز با بیش از ۱۶ گل 
و پاس گل اروپا معمار حملات تیمش تلقی می‌شود. مقایسه با 
دوران بارسلونا،  نشان می‌دهد بازگشت به فرانسه و پیوستن به 

پاری‌سن‌ژرمن، کلیدی برای رهایی‌اش به حساب می‌آید.

۲۰۲۵ برای دمبله ماندگار شد

سال فراموش‌نشدنی

چهره به چهره

نازنین دشتی 


